
 

  
  
  
  

  »فطرت«و » تجربه ديني«مقايسه ماهوي ميان 
   حميدرضا بصيري

  استاديار فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران
  )5/06/90:  ، تاريخ تصويب2/04/90:تاريخ دريافت(

  چكيده
تجربه ديني يكي از مسائل جديد در حـوزه كـلام و فلـسفه ديـن بـه شـمار                    

ر است  گ  اي از ظهور و تجلي خداوند بر شخص تجربه          رود و به معناي گونه      مي
ممكن است اين حالات . كند كه در برخي حالات و احساسات او بروز پيدا مي      

 ينيتجربه د شود يا    هدانستگر تأييدي بر فطرت يا شبيه به آن           شخص تجربه 
هـاي   تفـاوت امـا  . تلقـي شـود   فطرت  برهانبري، منطبق   شتابزدگ به دليل را  

معرفت افزايي  وع  در ن موجب تمايز    دو وجود دارد كه      ني ا انيممهمي   يماهو
بنابراين لازم است كه ابتدا اين دو اصـطلاح         . شود  و نيز دايره معرفتي آنها مي     

را به طور مختصر تعريف كنيم و سـپس بـه بررسـي تطبيقـي ميـان آن دو                   
اين مقالـه چنـين مقـصودي را در حـد بـضاعت نويـسنده، دنبـال                 . بپردازيم

  . كند مي
  . ربه ديني، فطرت، خدا، اومانيسم، تجديكلام جد :ها كليدواژه

                                                 
. E-mail:basiri_hr@yahoo.com 
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  مقدمه

از جديدترين مباحث كلامي است كه از حـدود   )religious experience(تجربه ديني 
اين تفكّر كه خاستگاهي غربـي دارد،       . دويست سال گذشته تا به امروز تكوين يافته است        

كنون آلماني پديدار گشته و تا    ) 1834 – 1765(هاي شلاير ماخر      ابتدا در افكار و انديشه    
به تعابير و تفاسير گوناگون رشد پيدا كرده و نيز در معرض نقـدهاي جـدي و محكـم از                    

  . طرف متفكران غربي و اسلامي قرار گرفته است
شـود    اي از دين را شامل مي       بر اساس نظر متفكران غربي، تجربه ديني تعريف گسترده        

ني هـر گونـه احـساس،       يع. دهد  كه تمام مظاهر ديني در طول تاريخ را در خود جاي مي           
توانـد    مشاهده، توجه يا حالي كه انسان را از توجهات مادي به ماوراء ماده سوق دهد، مي               

 و رمانتيسيـسم    )omanism(اومانيـسم   . در اين تعريـف گـسترده از ديـن داخـل گـردد            
)romanticism(        كه دو بينش فكري دوران مدرنيته )modernity(    هستند، عامل اصلي

افرادي نظير شلاير مـاخر بـا تكيـه بـر           . باشند  نديشه جديد تجربه ديني مي    در پيدايش ا  
بـه  ) رمانتيسيـسم (گرايـي افراطـي      و نيز بيزاري از تفكر عقـل      ) اومانيسم(انسان محوري   

انديشه تجربه ديني رسيدند كـه اولاً منطبـق بـر انـسان محـوري بـوده و ثانيـاً فـارغ از                       
بر اساس تعريف تجربه ديني،  . باشد  اء ماده مي  هاي خشك عقلي براي اثبات ماور       استدلال

شود كـه بايـد از        اي تعبير مي    گردد و به تجربه     نياز مي  دين از توجيهات عقلي و علمي بي      
شود كه اولاً دين امـري        نتيجه اين تفكر آن مي    . ديدگاه فاعل تجربه به آن نگريسته شود      

آيد و ثانياً بين دين از يك سـو           ها و تجربه آنها بيرون مي      مستقل است كه از درون انسان     
  . آيد و علم و فلسفه و اخلاق از سوي ديگر، تعارضي به وجود نمي

قـرآن  اما نكته جالب آن است كه برهان فطرت نيز كه از ديرباز و خصوصاً با تأكيـدات                  
 به عنوان يكي از مهمترين ادله در اثبات وجود خداوند اسـت، بـراي اثبـات مـاوراء                   كريم

به تعبير ديگـر    . كند  وجود انسان استفاده مي   ) قلبي(ذات باري تعالي از بعد عمليِ       ماده و   
گيرد، بلكه آنچـه مـورد تحليـل          در برهان فطرت، بعد علمي انسان مورد تحليل قرار نمي         

بنابراين برهان مذكور، گـرايش بـالفعلي را كـه در           . باشد  است همان بعد عملي انسان مي     
تعـالي   دهد و از اين طريق، ذات بـاري  رار دارد، مورد دقت قرار ميها ق  متن واقعيت انسان  

  . رساند را به اثبات مي



 135  حميدرضا بصيري  /»فطرت«و » تجربه ديني«مقايسه ماهوي ميان  

 

خلاصه آن كه فطرت نيز بدون اين كه بخواهد خود را وابسته به براهين خشك عقلـي                 
و علمي بگرداند و با تمسك به استلزام بين احكام عقـل عملـي و قـضاياي عقـل نظـري                     

، از چنان قدرتي برخوردار است كه صرفاً با توجه به مكنونـات             زمينه اثبات را فراهم آورد    
بـه هـر حـال يـك رابطـه      . نمايـد  ها ارائه مـي  ترين برهان را در ميان انسان     انسان، فراگير 

گردد كه او را نسبت به وجود حقيقتـي           شهودي بين شخص و عالمَ ماوراء ماده برقرار مي        
ن رابطه شهودي صرفاً با تكيه بر قدرت نهفته در اي. گرداند غير مادي نيز آگاه و مؤمن مي

  . گردد انسان ايجاد مي
اي بـدون     شـود كـه عـده       كنار هم قرار گرفتن بحث تجربه ديني و فطرت باعث آن مي           

مطالعه نقّادانه ماهيت انديشه تجربه ديني، آن را بپذيرند و از نتايج خطرآفرينِ آن غافـل         
تر گذاشـته و       تشابه ظاهري اين دو، پا را قدري پيش        اي از   حتيّ ممكن است عده   . بمانند

 نوين ندانسته و آن را مؤيدي بر برهـان فطـرت و نهايتـاً               اي  مسئله تجربه ديني را مسئله    
دليل محكمي بر اتقان دين اسلام بدانند و چه بسا بـه موجـب خلـط صـورت گرفتـه، از                     

به اين ترتيب مـسلمّ     . بگيرندانديشه تجربه ديني دفاع كرده و پاسخگوي نقّادان هم قرار           
است كه يكي از ضروريات علمي امروز آن است كه حقيقت ايـن دو مـورد ارزيـابي قـرار                    

  . گرفته و مورد تطبيق واقع گردند
  اين مقاله كه از نظرات دانـش علـم كـلام بهـره بـرده اسـت، چنـين هـدفي را دنبـال                  

  تــري از تجربــه  جــامعبنــابراين در فــصل نخــست ايــن مقالــه ابتــداء تعريــف . كنــد مــي
گردد و سپس در فـصل دوم مطـالبي دربـاره فطـرت عنـوان                 ديني و ماهيت آن ارائه مي     

خواهد شد و آن گاه در فصل سوم و پاياني تطبيق اين دو مطلب به طور مـشروح انجـام                    
  . خواهد گرفت

  تجربه ديني: فصل اول

  ني اســت كــه تجربــه دينــي بــه معنــاي مــستقل بــودن عنــصر ديــن در تجربــه انــسا
  . شــود مــسبوق بــه علــم، اخــلاق يــا فلــسفه نيــست و بــه ايــن امــور تحويــل داده نمــي

  متفكران تجربه ديني برآنند تـا عقيـده و عمـل دينـي را از اسـتدلالات عقلـي و عملـيِ                      
هاي غير ديني با عقايـد        نياز كنند و بالاتر از آن مانع تعارضات ميان معرفت          غير ديني بي  

ــد ــا . دينــي گردن ــر   آنه ــن را از عناصــر غي ــه چنانچــه بخــواهيم دي ــد هــستند ك   معتق
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ديني استخراج كنيم و دين را به غير آن إحاله دهيم زمينـه از بـين بـردن آن را فـراهم             
  . ايم كرده

  گونه كه در مقدمه اين مقاله آمد، مـسئله انـسان محـوري در دو سـده گذشـته                     همان
  سـاز    در مـسائل عقلـي اسـت، زمينـه         و نيز مسئله رمانتيسم كه برآمـده از افـراط گـري           

  بـر ايـن پايـه شـلاير مـاخر ايـن گونـه ادعـا                . اي گرديـده اسـت      پيدايش چنين انديـشه   
  اي عقلـي يـا معرفتـي نيـست، بلكـه احـساس اتكّـاي                 كرده است كه تجربه ديني، تجربه     

  لـذا ايـن تجربـه شـهودي     . مطلق و يك پارچه به مبداء يا قدرتي متمايز از جهـان اسـت    
  و اعتبــار آن وابــسته بــه خــود اســت و مــستقل از مفــاهيم، تــصورات، اعتقــادات اســت 

  ايــن تجربــه از نــوع . تــوانيم آن را توصــيف كنــيم بنــابراين نمــي. باشــد يــا اعمــال مــي
شلاير مـاخر در  . )41 :1376، و ديگران پترسون: ك. ر(حسي و عاطفي است نه معرفتي     

  : آورده است كه» درباره دين«كتاب 

اي از اعتقـادات و نـه    ه راه انديشيدن، نه طريق عمـل، نـه مجموعـه    دين ن 
دينداري فقـط از طريـق كـشف آن در         . اي از مناسك ديني است      مجموعه

دينداري بعد اصـيل و غيـر مـشتق آگـاهي           . وجود خود قابل ادراك است    
دينداري همان تجربه و احساس موجود نامتناهي و شـهود وحـدت            . است

، ويـن . (آيـد   ستقيماً توسط آفـرينش بـه وجـود مـي         خود با عالم است و م     
1377: 316 (  

  بــدين ترتيــب مــسئله تجربــه دينــي و اصــالت ايــن حــالات و احــساسات شخــصي،   
  در ديدگاه اين متفكران روشن و بـديهي اسـت، بـه نحـوي كـه علـم كـلام را محـصول                       

ــان نمــي    ــاره جه ــدي درب ــسله عقاي ــا سل ــي ي ــاوراي طبيع ــشه م ــه آن  اندي ــد، بلك   دانن
  داننـد كـه بـه آن تعـاليم      اي خـاص مـي   ا علمي برخواسته از تعـاليم حـاكم بـر جامعـه        ر

  در حـالي كـه تجربـه دينـي را آنچنـان بـا گـوهر ديـن                  . )317: همـان (نظام داده است    
دانند كه چنين پنداشتي را كه درباره علم كلام دارنـد، دربـاره تجربـه دينـي                   يكسان مي 

  پردازنــد، تجربــه  نداني كــه بــه ايــن مــسئله مــياز ديــدگاه دانــشم. داننــد متــصور نمــي
  ديني به معنـاي عـام و گـسترده عبـارت اسـت از هـر گونـه حـال، احـساس، مـشاهده                        

  هـاي شخـصي كـه انـسان را اولاً بـا وجـود غيـر مـادي خـود آشـنا سـازد و                           يا دريافـت  
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  سـت  اما معنـاي خـاص تجربـه دينـي چنـين ا           . ثانياً او را با عالم ماوراء ماده ارتباط دهد        
  اي خـود     رسـد خداونـد بـه گونـه         اي گردد كه به نظـر مـي         كه انسان داراي حال و تجربه     

  بـه عبـارت ديگـر تجربـه دينـي بـه            . را بر انسان آشكار ساخته يـا متجلـّي كـرده اسـت            
گـر    اي ظهور يا تجلـّي خداونـد بـر شـخص تجربـه              معناي خاص آن عبارت است از گونه      

  . )175 :1381، يروانيش(
  هـاي گونـاگون      اين افراد گوهر دين همان تجربيات ديني است كه به شـكل           از ديدگاه   

  گرشــده اســت و هــر كــس از ايــن تجربيــات  در طــول تــاريخ بــر افــراد مختلــف جلــوه
  برخورداري بيشتري داشته باشد ديـن دارتـر اسـت و آنچـه بـه عنـوان عقايـد دينـي و                      

  . گردنـد   محـسوب مـي  شود نقش ثـانوي داشـته و پوسـته ديـن          احكام و اخلاق گفته مي    
هـاي    بر اين مبنا شلاير ماخر دوستان هنرمند و شاعر خود را قانع ساخت كه حـساسيت               

  او . گويـد، سـازگاري بيـشتري بـا حقيقـت ديـن دارد              آنها نـسبت بـه آنچـه كليـسا مـي          
  . گويـد اساسـاً ديـن نيـست بلكـه پوسـته ديـن اسـت                  مـي  مقـدس آنچه كتاب   : گفت  مي

  لطافـت روح و طبـع      . كـه همـان احـساس درونـي شماسـت         باشـد     مهم گوهر ديـن مـي     
  . )316 :1377، ويــن(شــاعرانه و عارفانــه شــما كــاملاً بــا گــوهر ديــن هماهنــگ اســت  

  هـا شـكل واحـد نداشـته          البته بايد توجه داشـت كـه تجربـه دينـي بـراي تمـام انـسان                
    متفـاوت  – صـرف نظـر از تفـاوت در متعلّقـات تجربـه              –هاي دسـت يـابي بـه آن           و راه 
  . است

انـد اقـسام مختلفـي از         اي كه در امر دين و مسئله تجربه ديني فعاليت نمـوده             فلاسفه
تجارب تفـسيري، تجـارب مينـويي، تجـارت شـبه حـسي،             . اند  تجربه ديني را بيان كرده    

، و ديگـران    پترسون :ك. ر. (باشد  تجارب وحياني و تجارب عرفاني از جمله اين اقسام مي         
1376: 36-52 (  

  ان مثـال تـصوري كـه شـخص از عقوبـت گنـاه خـود در قالـب يـك مـصيبت                       به عنو 
  كنـد، يـك تجربـه تفـسيري اسـت            شخصي دارد و بر اين اساس در مقابل آن صـبر مـي            

  همچنـين اگـر    . كنـد   كه فاعل آن بر اساس تفاسـير گذشـته بـه تجربـه خـود نگـاه مـي                  
  نــد يــك نــوع ببي.... هــا و شخــصي خداونــد را در غــروب خورشــيد يــا امــواج اقيــانوس 

  . تجربــه شــبه حــسي اســت كــه از طريــق يــك واســطه محــسوس حاصــل آمــده اســت
ــرِزا تجربــه دينــي خــود را ايــن گونــه بيــان مــي  كنــد كــه همچنــين وقتــي قدســيه ت :  

نت پطـرس در حـال نيـايش بـودم كـه مـسيح را در كنـار                        من  «   در جـشن باشـكوه سـ
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ي متعـارف قابـل بيـان    يك نوع تجربه دينـي اسـت كـه بـا زبـان حـس             » ... خويش ديدم 
  . باشد نمي

  اي اسـت كـه    اما تجربه ديني بعضا حـالتي اسـت حـسي و قابـل توصـيف، امـا تجربـه           
 شـده   اشـعياء نبـي نقـل     اي كه از كتـاب        مانند جمله . فقط براي فاعل قابل حصول است     

  : است

  نشــستم و در همــان حــس كــه از لــذّت دعــا و  اي مــي مــن در نمازخانــه
  شــدم، بــه ناگــاه در انــدرونم گرمــايي خوشــايند و  يمنــد مــ مراقبــه بهــره

  . تا به تجربه آموختم كه از جانـب خـالق اسـت           ... كردم  غريب احساس مي  
  ) 172 - 158 :1381، يرواني ش؛52 - 36: همان: ك. ر(

  فطرت : فصل دوم

هاي فطري هميشه به عنوان يكي از دلايـل روشـن بـراي خـداجويي،       فطرت و گرايش  
 دربـاره خلقـت انـسان    قـرآن كـريم  . تش خداونـد مطـرح بـوده اسـت       خداشناسي و پرس  

  : فرمايد مي

  ) 30 :ومرّال (.» االلهِ الّتي فطَرَ النّاس عليهاهفطرَ«

هـا داده اسـت كـه        منظور اين آيه چنين است كه خداوند آفرينش خاصي را به انـسان            
  ). 19 و 18 :1369، يمطهر(قبل از آن سابقه نداشته است 

  شـود همـان قـوه و نيـرو يـا             ي خاص در خلقـت كـه تعبيـر بـه فطـرت مـي              اين ويژگ 
ــاطيس       ــن و مغن ــد آه ــسان را مانن ــود ان ــه خ ــود ب ــه خ ــايلي اســت ك ــساس و تم   اح

  . كنـد   و او را بـر انـسان ثابـت مـي          ) 32: 1374مطهـري،   (كـشاند     به طرف خداونـد مـي     
  نتيجـه  زمـاني   ) خـدا (البته اين گـرايش فطـري بـراي اثبـات وجـود يـك قـدرت برتـر                   

اگر چه نتيجه اين برهان آن قدر حـصولي و          . دهد كه با يك برهان عقلي ممزوج شود         مي
روشن است كه هر شخصي بدون توجه به آن كه بخواهد ايـن برهـان را فـراهم آورد، بـا             
قرار دادن و فراهم نمودن صغراي آن كه همان حالت فطري انسان است، نتيجـه برهـان                 

  . گردد بر او حاصل مي
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ــراي ــداء     ب ــه در ابت ــت ك ــه آن لازم اس ــوط ب ــان مرب ــرت و بره ــسئله فط ــين م    تبي
ــه فطــرت    ــه ب ــه شــود كــه مبنــاي توج ــه حقيقــت ذات الاضــافه انــسان قــدري توج   ب

  دو امـر متـضايف، دو واقعيـت هـستند كـه بـين آنهـا        . براي اثبات خداونـد خواهـد بـود    
  نكـه بـالقوه يـا بالفعـل         اعـم از آ    –ضرورت بالقياس برقرار است و وجود هر يـك از آنهـا             

   بــا وجــود بالفعــل يــا بــالقوه ديگــري مــلازم اســت، بنــابر توضــيحي كــه داده  –باشــد 
 بـه   282 :1374،  ي آمل ـ يجـواد (خواهد شد چنين واقعيتي در انسان انكارنكردني است         

  پــدري و فرزنــدي، پــستي و بلنــدي و محــب بــودن و محبــوب از جملــه        ). بعــد
ــايق ذات اضــافه اســت ــابرا. حق ــدي اضــافه حقيقــي اســت و  بن ــدري و فرزن ــين پ   ين ب

  پــدر . باشــد هــاي آنهــا هــستند تــضايف مــشهوري مــي بــين پــدر و پــسر كــه موصــوف
  . بـالقوه داراي پـسر بـالقوه اســت و پـسر بالفعـل داراي پـدر بالفعــل اسـت و بـه عكــس        

ت پيـدا نمـي                  . كنـد   محب بودن بدون محبوب هم از اين قسم است و بدون يكديگر فعليـ
  بــدين ترتيــب كــه وقتــي انــساني . يــد نيــز يكــي ديگــر از حقــايق ذات اضــافه اســتام

كند اما بـاز هـم اميـدوار اسـت حتمـاً بيـان كننـده                  از تمام اسباب ممكن قطع اميد مي      
  . حقيقتي قادر و فراتر از اسباب مادي است

  هـاي فطـري در اثبـات واجـب           با توجه بـه ايـن مقدمـه اسـت كـه چگـونگي گـرايش               
  بـه عبـارت ديگـر مـسئله فطـرت در اثبـات واجـب الوجـود                 . گـردد    مشخص مي  الوجود

  بــه دو نحــو قابــل تقريــر اســت و اميــد و محبــت همــان دو وصــفي اســت كــه در ايــن 
  وقتـي انـسان مـصيبت زده و خـسته از روزگـار كـه تمـام                 . دو تقرير نقش اصلي را دارد     

   ماننـد كـشتي طوفـان       درهاي مادي و علل و اسباب طبيعي بـر او بـسته شـده اسـت و                
ه اميـدي         در دل دريا وامانده است، در متن واقعيت خـود تأمـل مـي              اي  زده كنـد، متوجـ
شود كه متعلق اميد او علت و اسباب محدود و مقيدي كه از آنها سـلب اميـد كـرده،                      مي

توانـد ايـن شـخص        ها و قيدها مي     نيست، بلكه موجودي است كه فراتر از اين محدوديت        
  . ا كمك نمايداميدوار ر

ــه محبــت و عــشقي مــي   ــسان در درون ذات خــود متوج   شــود و  همچنــين وقتــي ان
  دانـد، بلكـه خـود را عاشـق حقيقتـي             همه امور محدود و مقيد را لايق اين محبت نمـي          

  اي اســت و بــه  يابــد، نــشان دهنــده يــك حقيقــت ذات اضــافه  مطلــق و نامحــدود مــي
  بـه هـر ترتيـب بـا هـر يـك از ايـن        . دواسطه آن، محبـوب حقيقـي و مطلـق وجـود دار       

تقريرات كه بخواهيم برهان فطرت را تبيين نمايم و مـسلئه فطـرت را در اثبـات وجـود                   
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گردد و آن اين كه بـين دو          خداوند تشريح كنيم، كبراي تامي براي يك قياس حاصل مي         
  . طرف اميد و يا دو طرف محبت تضايف وجود دارد

راي قياس است كـه همـان مـسئله گـرايش فطـري             تنها دشواري برهان در اثبات صغ     
باشد، يعني در صغراي اين برهان است كه بايد ثابت گردد انسان در واقعيت خـود در                  مي

وهم و خيال و آرزوي خويش اميد به وجود مطلق ازلي داشته و يا محب چنـين قـدرتي                   
 كـه   درحقيقت هر كس به صرف رسيدن به مقدمـه اول برهـان، نتيجـه برهـان را                . است

كند، زيرا ايـن مـسئله از اقـسام دانـش شـهودي               وجود خداوند سبحان است دريافت مي     
البته ممكن است درباره اين گرايش و خلقت انساني و نحوه استفاده آن در اثبـات                . است

ل                     خداوند اشكالي مطرح شود و آن اينكه ممكن اسـت تمـام ايـن مـسائل در وادي تخيـ
ل، دوستدار يا اميدوار به شخصي باشد كه اساساً وجود صورت بگيرد و انسان در عالم خيا

امـا  . و يا شخص توهم وجود و يا واقعيت امري را بنمايد كه توهم دروغـين باشـد                . ندارد
پاسخ كاملاً روشن است كه درباره مسئله فطرت و تضايف مربوط به آن بيان گرديـد كـه         

 پاسـخي كـه اشـخاص خـود         استدلال به فطرت مبتني بر گمان و دانش حصولي افراد يا          
دهند، نيست، بلكه در رابطه با مـتن واقعيـت            نسبت به طرف اميد خود يا محب خود مي        

انساني كه از تمام اميدها و عمل و اسباب طبيعي نااميد شـده يـا از عـشق             . خود او است  
ــدها دل كنــده اســت، مــورد اســتدلال در مــسئله    ــه همــه محــدودها و مقي   ورزيــدن ب

گونه كه بيان گرديد، اشكال و سـختي كـار در همـين اسـت كـه                   همانلذا  . فطرت است 
انسان از روي خيال، توهم و امثال آن مقدمه قياس را فراهم نياورد، بلكه بيـان واقعيـت                  

  . حال نمايد
  .  هـم بـه طـور بـسيار ظريـف بـه ايـن ميـل انـساني اشـاره كـرده اسـت                        قرآن كـريم  

  ) 295 و 291 :1374، ي آملــــيو جــــواد. 47-31 :1367، يزديــــمــــصباح : ك. ر(
ــتاره   ــا س ــراهيم ب ــتان حــضرت اب ــر داس ــه خطــاب   نظي ــتان ك ــتان و خورشيدپرس   پرس

  يعنـي چيـزي كـه ازلـي        ) 76: الأنعـام  (»انـّي لا اُحـب الآفلـين      «: فرمـود   به آنها مـي   
  توانــد مــورد محبــت مــن قــرار گيــرد و بــر ايــن اســاس   نيــست و محــدود اســت نمــي

 ـ        قــرآنهمچنـين در آيـاتي از   . د مــورد محبـت او باشـد  دنبـال موجـودي بـود كـه بتوان
  كننـد    زده، خـدا را طلـب مـي        شود كه در دل درياي طوفان       هايي اشاره مي   به حال انسان  
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  . برنـد   رسـند همـه چيـز را از يـاد مـي             و به او اميد دارند، اما وقتـي كـه بـه سـاحل مـي               
  ) 65 :عنكبوتال  و32:لقمان(

  مطالعه تطبيقي: فصل سوم

  فصل گذشـته بحـث كوتـاهي دربـاره تجربـه دينـي و فطـرت صـورت گرفـت،                    در دو   
در اين فصل لازم است به طور كوتاه، اين دو حالت روحي مورد تطبيق قـرار گرفتـه و از                    

ــردد  ــديگر بازشناســي گ ــيوه  . يك ــن منظــور يكــي از ش ــراي انجــام اي ــج در  ب ــاي راي   ه
هاي فطـرت را بيـان كـرده و           يدهيم كه در آغاز اهم ويژگ       مطالعات تطبيقي را انجام مي    

پس از قدري شرح و توضيح، جايگـاه ايـن ويژگـي را در بحـث تجربـه دينـي ملاحظـه                      
  . خواهيم نمود

  فطرت واقعيت دارد– 1

گونه كه در فصل دوم بيان گرديد هرگاه انسان از علل و اسباب ظاهري و مـادي                   همان
خـود فـراهم نبينـد، در مـتن         هاي طبيعـي را بـراي نجـات           نااميد گردد و هرگونه پديده    

واقعيت خود و در حقيقت ذات خود دل به يك منشأ داشته و در همان نابـاوري، دل بـه             
همچنين بيان گرديد كه انسان عاشـق، هـر وقـت در            . دهد  باوري دارد كه او را نجات مي      

هاي خارجي محدود و مقيد بوده يا نهايتاً از تـوان             ذات خود متوجه شد كه تمام محبوب      
ت          ظرفيتي مانند شخص عاشق برخوردار هستند، متوجه مي        و شود كه اين عشق و محبـ

بنابراين وجود ايـن دو     . ها به دور باشد     او بايد بر موجودي واقع شود كه از اين محدوديت         
اما . شود  ميل در كنار آن توجه ذاتي، همان چيزي است كه به عنوان فطرت شناخته مي              

فطرت ميل و   . ر است كه داراي يك حقيقت و واقعيت است        فطرت از اين ويژگي برخوردا    
پديـد  ... توجهي به ماوراء ماده و خداوند است كه مبتني بر تجربيـات اوهـامي، خيـالي و                

ت                 آيد، بلكه همان    نمي ه بـه مـتن واقعيـ گونه كه توضيح داده شد، فطرت به معناي توجـ
  . انساني است

   خـصوصاً   –هـاي ديگـر بازشناسـي كـرد          اگرچه مشكل بتوان اين حـالات را از حالـت         
   امـا مـسلم اسـت       –انـد     اي دلبـسته و وابـسته شـده         درباره افرادي كه به هر گونه تجربه      

  پـس مبنـاي   . شـود  اي حاصـل نگـردد، مـسئله فطـرت مطـرح نمـي              كه تا چنين پديـده    
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   :1374،  ي آمل ـ يجـواد . (فطرت حقيقت ذاتي انسان است اگرچـه سـخت معلـوم گـردد            
284 (  

ــن در ــي         اي ــن ويژگ ــي از اي ــه دين ــه تجرب ــوط ب ــث مرب ــه مباح ــت ك ــالي اس    ح
  گـذاري نـشده     مبناي تجربه دينـي بـر واقعيـت نهـاد انـساني پايـه             . باشند  برخوردار نمي 
  هـاي دينـي مختلـف اسـت و داراي            گونـه كـه قـبلاً بيـان گرديـد تجربـه             است و همـان   

  هـاي متـافيزيكي      ربـه هـا، تج    باشد و به تعبيـر رسـاتر بـه عـدد انـسان              اقسام مختلف مي  
  بر اين اساس اسـت كـه تجربـه دينـي شـامل هـر گونـه حـال، احـساس،                     . متصور است 

  هاي شخصي هر انسان است، اعـم از آن كـه در حـالات عـادي باشـد                    مشاهده و دريافت  
  يا آن كه خواب و رؤيا باشد و يا اين كه بـه صـورت حـالات انـدوهناك و يـا در حـالات                         

  گونـه كـه در مطالـب بعـدي بيـان خواهـد شـد از ايـن                    همـان بلـه   . شادي آفرين باشـد   
  تــوان بــا تفــسيرهاي عقلــي اســتفاده كــرد و صــحت و ســقم هــر يــك را  تجربيــات مــي

  اي دليـل   اما ايـن كـه بخـواهيم از هـر تجربـه عرفـاني و يـا شـور و خلـسه                 . بررسي كرد 
   :1376هيـك،   (بر وجـود متافيزيـك يـا خداونـد اسـتفاده نمـود، سـخن گزافـي اسـت                    

72 .(  
 اگرچه فطرت نيز يك حس و ميل انساني اسـت، ولـي احـساس برگرفتـه از واقعيـت                   

اي به طور آني و غير واقعي جلـوه كنـد و              انسان است نه احساسي كه ممكن است لحظه       
هـا رؤيـاي      گونه كـه بعـضي خـواب        به اين خاطر، همان   . احياناً مورد ترديد هم قرار گيرد     

ها اضغاث و احلام و غيـر قابـل اعتمـاد، احـساس فطـري و                صادقانه هستند و برخي از آن     
هـاي دينـي بـر        تجربه. )265 :1374،  ي آمل يجواد(تجربه ديني نيز از همين سنخ است        

گردد و فطرت بر اساس واقعيت نهاد انـساني     اي محقق مي    اساس هر شور و حال و خلسه      
هاي ديگر فهم نظير     فطرت فهمي از يك واقعيت دروني است و با صورت         . شود  پديدار مي 

تجربه در گمان، خيال، وهم، خواب و ساير حالات غير عادي           . شنيدن يك صدا فرق دارد    
گـردد، در حـالي كـه فطـرت داراي            حاصـل مـي   ... از قبيل شور و شادي، حزن و اندوه و        

برهاني است كه صغراي آن نهفته در اين تجربيات نبوده، بلكه در مـتن واقعيـت انـسان                  
  . است

بينـد و يـا انـسان ديگـري ادعـا             خصي مسيح را در كنار خود در مجلسي مـي         وقتي ش 
كند كه خدا ديشب در خواب با او سخن گفتـه اسـت و يـا انـسان ديگـري در ميـان                        مي

كند همـه چيـز را        گردد كه احساس مي     هاي طبيعي آن چنان سرشار از شادي مي         پديده
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حدي ماننـد فطـرت نـدارد و هـر          همه بيان كننده آن است كه يك مبناي وا        ... بيند و   مي
ايـن كـه ايـن حـالات و     . اي نسبت به ماوراء ماده پيـدا كـرده اسـت           كس به نوعي تجربه   

فعلاً آنچه مهم اسـت  . تواند انسان را مدد كند بحث ديگري است احساسات چه مقدار مي   
هاي ديني الهام گرفته از حالات و احـساسات گونـاگون از              توجه به عدم خلط بين تجربه     

 سو و فطرت كه يك ميل اصيل و واقعـي انـساني و مـشترك اسـت از سـوي ديگـر                       يك
  . باشد مي

  واحد است) هسته(فطرت واجد حقيقت – 2

گـردد   با توجه به مطالبي كه در ويژگي اول بيان گرديد، اين خصوصيت نيز معلوم مـي         
 كه فطرت از يك هسته مشترك در ميان آدميان برخوردار است و اين گونه نيـست كـه                 

هـاي تربيتـي و دينـي گونـاگون از      هاي مختلف در حـالات گونـاگون و يـا محـيط       انسان
به بيان ديگر امور فطـري همـواره در طـول تـاريخ             . هاي مختلفي برخوردار باشند     فطرت

اي از تاريخ، اقتضاء خاصي داشـته         ثابت است و چنان نيست كه فطرت موجودي در برهه         
 نيـز   قرآن كـريم  ). 39: 1378مصباح يزدي،   ( باشد   و در برهه ديگر اقتضايي ديگر داشته      

فطره االله التي فطرالناس    «: به تبديل ناپذيري اين خلقت در وجود انسان صراحت دارد         
  ). 30:الرّوم(» عليها لا تبديل لخلق االله

  مـصباح  (هـاي بـروز فطـرت مختلـف باشـد          البته بديهي است كه ممكن اسـت زمينـه        
  زده متوجــه  مــثلاً شــخص در ميــان دريــاي طوفــان، كمــا ايــن كــه )39: 1378يــزدي، 

ــرده   ــم ك ــا ره گ ــردد، ام ــود گ ــداي فطــرت خ ــشود و   ن ــه آن ن ــان متوج   اي در دل بياب
  انسان ديگـري در ميـان زنـدگيِ از يكـديگر بيگانـه شهرنـشيني، ميـل فطـري خـود را                      

  . بازيابد
   بـه . اما آنچه مسلم است حقيقت واحـدي اسـت كـه تمـام ايـن نـداهاي فطـري دارد                   

  عبارت ديگـر اميـدي كـه در راه مانـده و راه گـم كـرده دارد همـان اميـدي اسـت كـه                          
  ناامُيــد در هيــاهوي شهرنــشيني دارد و اميــد ايــن دو دقيقــاً رجــائي اســت كــه انــسان 

پس در نتيجه يك هسته مشترك در ميان فطـرت آدميـان            . زده در دل دريا دارد     طوفان
  . وجود دارد
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نهايت و خضوع در مقابل       موشكافي كنيم، اين عشق به بي      اگر فطرت را از زاويه محبت     
ها در پيدا كردن مصداق آن مـورد بـي مهـري               اگر چه گاه و بي گاه از طرف انسان         –آن  

ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن         .  هسته مشترك ميل فطري انساني است      –گردد    واقع مي 
 اهميـت ايـن    اگرچـه بـسياري بـه خـاطر       . شود  هسته مشترك در تجربه ديني ديده نمي      

هايي نظير احساس يا حالت ايماني و يا تجربه امر مينويي را بـه                اند پديده   مسئله خواسته 
هـا از آنچنـان       اما اين فرضـيه   . هاي ديني مطرح نمايند     عنوان هسته مشترك تمام تجربه    

نقدهاي جدي برخوردار است كه حتي از چشم متفكران غربي كه در مهد تفكـر تجربـه                 
و  پترسـون فـصل پـنجم و      : 1377،  وين: ك. ر(اند نيز دور نمانده است       ديني رشد كرده  

  . )59 - 52 :1376ديگران، 
هاي دينـي     حقيقت آن است كه اگر نگوييم پيدا كردن يك هسته مشترك براي تجربه            

هـاي بـه دسـت     امر محالي است، واقعاً امر بسيار مشكلي است كه شخص بتواند از تجربه            
اني در شرايط مختلف تاريخي، فرهنگي و اجتمـاعي و نيـز از             آمده از حالات مختلف انس    

حالات مختلف صادقه و كاذبه و از احـساسات متـأثر از خـواب يـا بيـداري و يـا حـالات                      
  . هشياري و خلسه، يك هسته مشتركي را استخراج نمايد

امـا  . شايد در آغاز، يافتن هسته مشترك براي تجربه دينـي امـر مهمـي تلقـي نگـردد                 
 است كه از ديدگاه نظريه پردازان تجربه ديني، لب و گـوهر ديـن در تجربـه                  حقيقت آن 

بر محور تجربـه دينـي      .... ديني نهفته شده است و ساير مسائل از قبيل عقايد و اخلاق و            
پس الزاماً بايد معرفت واحـد و       . بخشي است  است و لذا تجربه ديني داراي ويژگي معرفت       

خـصي در صـورت نبـود ايـن هـسته مـشترك در       مشترك يافت شود و لذا معرفت هر ش 
  . مقابل شناخت شخص ديگري قرار خواهد گرفت

هاي بـسيار گونـاگون اسـت تعريـف و            شود براي تجربه كه حاصل پديده       اما چگونه مي  
هاي بسيار متنوعي كه از تجربـه حـسي معمـولي تـا          هسته مشترك ارائه كرد؟ آيا پديده     
عاده كه بي اختيار و يا با توجه و تدبير دقيق حاصـل             خواب و از تخيلات تا حالات فوق ال       

  گردد، حقيقت واحدي را جستجو نمود؟ مي
  شـود كـه مـا در ميـان تجربيـات       تر خود را مطـرح مـي   اين مطلب وقتي به طور جدي 

چگونـه  . كنـيم  ديني مصطلح از طرف متفكران غربي، نوعي تعارض را هـم مـشاهده مـي           
  ن تجربيــات صــد در صــد متعــارض ســخن شــود از يــك هــسته مــشترك در ميــا مــي

  ) تجربـه كننـده   (شود در ميان تجربيات دينـي كـه فقـط بـراي فاعـل                 گفت؟ چگونه مي  
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آن محسوس و قابل حصول بوده و تنها از طرف او قابل تعريف اسـت و در عـين حـال از       
هاي مختلف مورد تعاريف گوناگون است يك حقيقت واحد را استخراج نمود؟           طرف فاعل 

  ) 71 - 62: 1385 سبحاني، :ك. ر(
گونه كه بيان گرديد اگرچه ممكن اسـت حـالات مقـدماتي يـك شـخص در                   اما همان 

شـوند و يـك       مواجهه با نداي فطرت مختلف باشد، اما همه آنها يك مطلب را متوجه مي             
كنند و از تعاريف مختلف و نيز حصول شخصي اين حالـت بـراي فاعـل                  ميل را درك مي   
ذا فطرت هم براي فاعل و هم براي غير فاعل امري ملموس و در عين ل. آن، بر حذر است 

عمده ايراد و نقدي كه بر تئوري وجود هسته مـشترك بـراي             . حال يقين آور خواهد بود    
هـاي قبلـي و يـا         هاي ديني وجود دارد، اين است كه اين افراد بر اسـاس آموختـه               تجربه
گردند، در حالي كه تجربه دينـي        هاي اجتماعي سابق به دنبال هسته مشترك مي         محيط

  . دانند را گوهر و لبَُ دين مي

  فطرت اكتسابي نيست– 3

هاي  هاي فطرت آن است كه فطرت امري اكتسابي يا وابسته به محيط و يافته از ويژگي
همچنين فطرت زائيـده رشـد علمـي اخلاقـي و          . باشد  نمي... هاي گذشته و    قبلي و تجربه  
  . ها نيست رواني انسان

اي از اميـد بـه قـدرت         هـا، همـواره دريچـه       بـست   ديرباز و در مواجهه با خطرها و بن        از
ها باز شده است و از ديرباز مـسئله عـشق بـه يـك محبـوب مطلـق و                   نامتناهي بر انسان  

 ها  اين اميال و كشش   . ها وجود داشته باشد     واقعي كه فناناپذير باشد همواره در دل انسان       
و مربـوط بـه رشـد و پيـشرفت انـسان            .  خاصي نداشته است   وابستگي به تاريخ يا تعاليم    

 خـود   فطرتشهيد مطهري در كتاب     . بلكه در خمير مايه انسان نهفته شده است       . نيست
  : نكته زيبايي در اين باره دارد

) ع(دهد كه داسـتان را از ابـراهيم            چه اعجازي به خرج مي     قرآنببينيد  «
 قبـل از مـسيحيت و       –سـت   ترين پيغمبران ا    كند كه جزء قديمي     نقل مي 

  كنـد، از ابـراهيم بـه          از ابـراهيم جـوان نقـل مـي         –يهوديت و همه اينهـا      
  ايـن  ]. به عللـي خـاص از جامعـه دور بـوده اسـت            [صورت يك كسي كه     

   مخـصوصاً ايـن داسـتان را        قـرآن اي اسـت كـه        خيلي نكتـه فـوق العـاده      
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  ده و  كنـد كـه ابـراهيم بـه يـك علـل خاصـي از اجتمـاع دور بـو                     نقل مي 
  بينـد،    بـراي اولـين بـار كـه ايـن جهـان را مـي              . كـرده   در غار زندگي مـي    

ــتاره  ــه س ــامي ك ــي هنگ ــوراني را م ــه   اي ن ــيش از هم ــد نظــرش را ب   بين
ي   «: گويـد   كنـد، مـي     جلب مـي     حـال يـا بـه صـورت اسـتفهام          (» هـذا ربـ

  كنـد كـه جـايش عـوض          يـك وقـت مـشاهده مـي       )... يا به صورت قبـول    
  خـصلتي در خـودش هـست كـه دنبـال رب            بينـد     مـي . شد و اُفـول كـرد     

  رود يعنـي مقهـور بـودن، مربــوب بـودن، مـسخّر بـودن در ايـن هــم         مـي 
 قـرآن ... »لا احَُـب الآفلـين    «: گفـت . گفت هذا ربي، هست     كه درباره او مي   

  رسـد بـه ايـن مطلـب كـه همـه عـالم             فكر انسان اولي هـم مـي      : گويد  مي
  لت اينهــا را پــس رب آن اســت كــه خــص. يــك جــا يــك مربــوب دارنــد

ي، مطهـر ( »وجهت وجهـي للـّذي فطرالـسموات و الارض        «. نداشته باشد 
1369: 180 (  

هـا گذاشـته شـده و         كنيد كه فطرت امري است كه در نهاد انسان          بنابراين ملاحظه مي  
ترين نقـدي كـه بـر         در حالي كه بزرگ   . هيچ گونه ارتباطي با عالم محيط بر انسان ندارد        

هـاي دينـي      شود، اين است كه تجربه      سفه غربي و غير غربي مي     تجربه ديني از طرف فلا    
هاي سابق، افكار و اعتقادات و تعـاليم و آداب اجتمـاعي              امري اكتسابي و متأثر از انديشه     

  . افراد هستند
ــل      ــسيحي نق ــرب م ــه از غ ــي ك ــات دين ــر تجربي ــه اكث ــر همــين اســاس اســت ك   ب

  بــا او و يـا بيــاني از  اسـت بــه نحـوي از ديــدار حـضرت مــسيح يـا ســخن گفـتن      شـده  
  ايـن همـان پيرايـستگي اسـت كـه          . او و امثال آن، سـخن گفتـه شـده اسـت           دستورات  

  بـه عبـارت    . شـود   بـه آن احتيـاج دارد، ولـي در پديـده فطـرت يافـت مـي                تجربه ديني   
  هـاي    امـري اسـت كـه بـا پيـرايش و دور كـردن مظـاهر مـادي و زمينـه                    رساتر فطـرت    
   دينـي امـري اسـت كـه از طريـق آرايـش و اضـافه          گـردد امـا تجربـه       مـي غفلت حاصل   

  . آيـد   بـه دسـت مـي     ... هـا و تـأثير از شـرايط، محـيط، حـالات و              به مدد آموخته  كردن و   
ــه  ــل   توج ــي از طــرف فاع ــه دين ــه تجرب ــن اصــل اســت ك ــه اي ــف داراي  ب ــاي مختل   ه

ــاگون   ــاريف گون ــان تع ــت و هم ــشترك در      اس ــسته م ــد، ه ــرح گردي ــه مط ــه ك   گون
ــه .شــود آن يافــت نمــي ــذا ب ــرن اســت كــه    ل   همــين منظــور اســت كــه حــدود دو ق
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  انـد، در حـالي كـه مـردم بـه             دينـي مطـرح شـده     هاي انـساني بـا عنـوان تجربـه            تجربه
  اي   پـس تجربـه دينـي، تجربـه       . انـد   توصـيف كـرده   خود را واقعاً دينـي      هاي    ندرت تجربه 

  .  باشـد  شناسـد، بـدون آن كـه ذات دينـي داشـته             مـي آن را دينـي     است كه فاعـلِ آن،      
  هـا وابـسته شـده اسـت و مـردم             هـم بـه ايـن تجربـه       توجـه غـرب     بنابراين، دينِ مـورد     
   :1377، ويــن(هايــشان را دينــي تعريــف كننــد  تجربــهتوانــستند  از دو قــرن قبــل مــي

  ).  به بعد246
  هـاي قبلـي خـود و بـدون توجـه             ما معتقد هستيم اگـر انـسان بـدون تـأثير از يافتـه             

ه بـه قـدرت برتـر                 به مـسائل محيطـي و تـاريخ          ي خـود در ذات خـويش احـساس توجـ
  و غيــر محــدودي را بنمايــد، بــه نحــوي كــه از تمــام عوامــل و اســباب عــادي و مقيــد  
ــت و احــساس روحــي وي فطــرت اســت، اگرچــه     ــن حال ــد كــرده باشــد، اي   قطــع امي

  بنــابراين ادعــاي مــا در ايــن . برخــي بخواهنــد نــام تجربــه دينــي هــم بــر آن بگذارنــد
  تغيير اسم نيست، بلكه نحوه ايجـاد ايـن حالـت در وجـود انـسان اسـت كـه آن                     مسئله،  

  حالتي كـه اكتـسابي و متـأثر از شـرايط مختلـف باشـد، قابـل يقـين و اسـتناد نيـست،                    
  بلكــه همانگونــه كــه گفتــه شــد، فطــرت ميــل و كشــشي اســت كــه بــا همراهــي يــك 

ــ. اســتدلال عقلــي، ثابــت كننــده وجــود محبــوبي كامــل اســت    ه دينــي كــه امــا تجرب
در فضاي رمانيسم و مبارزه با عقل گرايي فطري به وجود آمده اسـت، شـكلي خطـابي و                

ــه ــان       موعظ ــه دور از اتق ــامان و ب ــي س ــفته و ب ــاي آش ــس گفتگوه ــته و از پ   اي داش
   :1374، ي آملــيجــواد(برهــاني و صــورت فلــسفي و برهــاني طــرح ريــزي شــده اســت 

   شــهودي نــسبت بــه حقيقــت هــستي البتــه بــديهي اســت كــه معرفــت. )260 - 259
  دهـد، امـا شـهود داراي مراتـب           امري است كه برهان عقلـي بـر امكـان آن گـواهي مـي              

  مختلفي است كه برخي از مراحـل آن يقينـي اسـت و ثانيـاً شـهود شـاهد بـراي كـسي                   
تواند به صرف اتكّا به برخي شـهودها        بنابراين تجربه ديني نمي   . غير از او يقين آور نيست     

  ساسات خـود را نـسبت بـه داشـتن يـك برهـان و اسـتدلال عقلـي مطـرح نمايــد          و اح ـ
  تـوان نـسبت بـه شـهودها ديگـري يقـين حاصـل كـرد كـه                    بنابراين زماني مي  . )همان(

  توانـد بـه عنـوان        در نتيجـه تجربـه دينـي زمـاني مـي          . بر شـهود او اقامـه برهـان نمـود         
  . ل عقلـي باشــد دليلـي بـر ذات حـضرت حـق مطـرح باشـد كــه مـستدل بـه يـك دلي ـ         

اند براي تجربه ديني صورتي از برهان بـدين شـكل اقامـه               اي از متكلمان سعي كرده      عده
  : نمايند
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  . داردشهود نسبت به يك امر مقدس و ارزشمند وجود : صغري
  . تواند به مبادي طبيعي استناد پيدا كند اين شهود نمي: كبري
هاسـپرز،  (ود دارد   يك واقعيت فوق طبيعي كه خداوند، اسـت وج ـ        : نتيجه
1370 :67( .  

  :در نقد اين برهان بايد گفت

  استدلال فـوق در صـورتي كـه مقدمـه نخـست آن مـورد قبـول افـرادي                   
. كه محروم از شهود هستند قرار گيرد، از جهت مقدمه دوم مخدوش است

ت، تنهـا موجـود فـوق طبيعـي را ثابـت                : زيرا اولاً  كبري در صورت تماميـ
، وجوب وجود و همچنين وحدت و يگـانگي واجـب را       كند و اين مقدار     مي

در ... كبراي قياس نيازمند بـه برهـان اسـت، چـون          : ثانياً... كند  اثبات نمي 
برخي از تئوريهاي روانكاوانه، سـبب و علـت پيـدايش تجربيـات دينـي را                

جـوادي  (نماينـد     همان غرائز بشري يا واقعيتي به نام وجدان اجتماعي مي         
  ). 260 :1374آملي، 

پس نتيجه آن كه تجربه ديني براي اثبات خداونـد داراي صـورت نـاقص از اسـتدلال                  
است و به طريق اولي براي اثبات گوهر دين به وسيله تجربه دينـي نيـز از ايـن مـشكل                     

زيرا در فرض ثبوت يك موجود فـوق طبيعـي در ايـن اسـتدلال، اثبـات                 . برخوردار است 
  . كل استگوهر دين در تجربه ديني، كاري بسيار مش

   فطرت آغاز دينداري است–4

فطرت ميل و گرايشي است كه انسان را نسبت به موجود مـاوراء مـاده و كامـل آشـنا                    
يعني وقتي انسان . اين جذبه و كشش آغاز دينداري است      . آورد  كند و به آن ايمان مي       مي

 حـساب   با فطرت خود خدا را يافت و تا حدي او را شناخت اين پايان كـار دينـداري بـه                   
هـاي بعـدي و انجـام احكـام و ضـوابط زنـدگاني و                 آيد، بلكه سرآغازي براي حركـت       نمي

  . رود سعادت او به شمار مي
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  سـازد و     فطرت آنچنان ميلي است كه زمينه دستگيري پيـامبران الهـي را همـوار مـي               
بـه عبـارت ديگـر فطـرت        . كنـد   بستر را براي شنيدن و اجراي دستورات انبياء آماده مي         

آورد و لذا بر همين اساس اسـت كـه            گويند فراهم مي    ه را براي انجام آنچه انبياء مي      زمين
بر اين اساس فطرت سرآغاز دين و دينـداري         . شود  دين بر اساس تعاليم انبياء تعريف مي      

هـاي حـضرت حـق     است، نه آنكه تمام و گوهر دين فطرت باشـد، بلكـه يكـي از خلعـت             
هـا را روشـن     عقل و تعاليم انبياء مسير هدايت انسان    باشد و اين شعله دروني در كنار        مي
  . گرداند مي

هاي اصيل بين فطرت و تجربه ديني اين است كه فطرت هيچ گاه تمام               از جمله تفاوت  
و پايان و گوهر دين معرفي نشده است، در حالي كه در ديدگاه متفكران غربي كه حامي                 

هاي انساني نيست و       غير از تجربه   تئوري تجربه ديني هستند، گوهر و اساس دين چيزي        
شلاير مـاخر در ايـن بـاره    . هاي انساني بيشتر باشد شخص دين دارتر است        هر چه تجربه  

  : گويد مي

  علم حقيقـي بيـنش كامـل اسـت، عمـل حقيقـي، فرهنـگ و هنـر خـود                
ويـن،  (جوش است، دين حقيقي، احـساس و ميـل بـه بـي نهايـت اسـت                  

1377: 28( .  

  كــه ديــن ورزي نــه كــار فكــر اســت و نــه كــار اراده، بلكــه  ايــن متفكــران معتقدنــد 
  واسـطه   اصـيل و بـي  ، )religious consciousness(آگـاهي دينـي   . كار احـساس اسـت  

  . كنـد   شـوند، بلكـه بـه كلـي در احـساس رشـد مـي                است و با انديشه بـه آن نايـل نمـي          
  ت كنـد و بـه معرفـت و عمـل راسـتين جه ـ              آگاهي، زمينـه عـاطفي لازم را فـراهم مـي          

  . دهد مي
  شلاير مـاخر از تجربـه دينـي بـه عنـوان امـري بـدون واسـطه و فـوق هـر اشـتباه و                          

  . شــود هــاي دينــي مــي كنــد و معتقــد بــه شــهود كــل در تجربــه فهمــي يــاد مــيســوء 
ــه   البتــه شــلاير  ــرا از يــك طــرف تجرب   مــاخر در نظــر خــود دچــار تعــارض اســت، زي

  دانــد كــه   امــري نامحــدود مــيدانــد و از طــرف ديگــر متعلــق تجربــه را را مـستقل مــي 
ــسان . انديــشه اســتشــناخت آن متعلــق نيازمنــد  ــه ان   هــا ت ايــن گــروه از فلاســفه ب

ــي  ــيه م ــويش    وص ــصورات خ ــه ت ــد هم ــساسات   كنن ــه اح ــا ب ــد و تنه ــين ببرن   را از ب
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  امـا همـه ايـن سـخنان        . شـود توجـه نماينـد       مـي و تمايلات دروني خود كه گوهر ديـن         
 ــ  ــف فطــرت راه ن ــه در تعري ــزي اســت ك ــان. داردچي ــه هم ــه شــد   بلك ــه گفت ــه ك   گون

گوهر دين چيزي است كه از طريق فطرت سهل الوصول است و فطرت راهنمايي بـر آن                 
  . باشد مي

  فطرت نيازمند به تفسير نيست  –5

  گـردد    هاي گفته شده، اين مطلب درباره فطرت نيز هويـدا مـي             با توجه به تمام ويژگي    
  بلكـه امــري كــاملاً  . ر و توجيـه نيــست اي اســت كـه نيازمنــد تفــسي  كـه فطــرت پديـده  

  چنانچـه هـر انـسان پيراسـته از هـر           . روشن و قابل ملاحظه در هـر فـرد انـساني اسـت            
شـود كـه عينـاً در         غفلت و تغافلي به متن خود مراجعه كند، متوجه واقعيـت تـامي مـي              

اين حقيقت احتياج به هيچ گونـه تفـسير و تـصديق و تكـذيبي               . ديگران هم وجود دارد   
كما اينكه در هنگامي كه اين حالت به برهـان   . دارد، بلكه تصور آن موجب تصديق است      ن

شود، صغراي آن چنان حضوري و شهودي است كه موجب رسيدن بـه نتيجـه    تبديل مي 
  . باشد مي

  اما تجربيات دينـي خـصوصاً در مـواردي كـه بـا يكـديگر متعارضـند، قطعـاً نيازمنـد                     
  مـثلاً وقتـي مـسيحيان خـدايي را كـه           . علـوم نماينـد   به تفسير هستند تـا واقعيـت را م        

  كننـد و هنـدوها بـرهمن را تمـام            انـد در قالـب تثليـث توصـيف مـي            با آن مواجه شـده    
  توان اين دو را با هـم جمـع كـرد، بـدون آن كـه تفـسيري                    دانند، چگونه مي    واقعيت مي 

  گـر بخـواهيم    ا. باشـد، بدسـت آورد      براي يافتن واقعيت كه في المثل يكـي از آن دو مـي            
همه احساسات را معتبر بشماريم و آسان باوري را محترم بدانيم، جمـع ايـن احـساسات              

  اي نيـست جـز آن كـه بـه بـراهين عقلـي بـراي                  چگونه خواهد بود؟ در اين حالت چـاره       
  تفــسير ايــن احــساسات مراجعــه كنــيم تــا بتــوانيم صــدق تجربيــات معتبــر را معلــوم  

ــا. نمــاييم ــات گون ــابراين بيان ــوان تفاســير  بن ــف، تحــت عن   گون كــه از تجربيــات مختل
ــي   ــي م ــات دين ــف از تجربي ــت      مختل ــافتن حقيق ــراي ي ــسيري ب ــد تف ــود، نيازمن   ش

  . باشد مي
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  فطرت ترديدناپذير است –6

  فطرت به خاطر آنكـه امـري ذاتـي و شـهودي اسـت كـه معرفـت آن در پـيش خـود                        
  كما ايـن كـه از آيـه        . استحاصل و حاضر است، امري غير قابل ترديد و قطعي و يقيني             

ــن ظهُــورِهم ذريــتهم و أشــهدهم علــي  « م منــي آدــن ب ــك مو إذ أخــذ رب  
  أنفسهم ألست بربكمُ قالوا بلي شـهدنا أن تقولـوا يـوم القيامـه إنـّا كنـّا عـن                    

  شــود، زيــرا ايــن آيــه  اي اســتفاده مــي چنــين نكتــه) 172: عــرافالأ(» هــذا غــافلين
 ـ     اي ايـن كـشش و ارتبـاط انـسان بـا خـدا                ه دارد و بـه گونـه      به ويژگي ذاتي انسان توج  

  . را مطرح كـرده اسـت كـه هـيچ جـاي عـذر و خطـا در تطبيـق بـاقي نگذاشـته اسـت                         
  تـرين ترديـدي      اين حالت چيزي جز يقين به فهمِ اين ارتباط نيـست و الـّا اگـر كوچـك                 

 آيـه و روايـات      لذا اين . )39 :1367،  يزديمصباح  (ماند    وجود داشت، جاي عذر باقي مي     
ه فطـري و ارتبـاط انـسان بـا خـدا از سـنخ                          بسيار زيادي شاهد اين مدعا است كه توجـ

  امـا در تجربيـات   . رؤيت و شـهود بـوده كـه هـيچ گونـه خطـا و ترديـدي در آن نيـست           
ــا او      دينــي از ايــن قاطعيــت خبــري نيــست و شــكاكيت و سفــسطه آشــكار و نهــان ب

 تبيـين بـراهين اثبـات خـدا      ادي آملـي در كتـاب       جـو ... آيـت ا  . دست به گريبـان اسـت     
  : فرمايد مي

  ) ع( و سـنتّ معـصومين       قـرآن توزين تجربيات دروني با بـراهين عقـل و          
  تنهــا بــراي كــسي قابــل پيمــودن اســت كــه از معرفــت و علــم حــصولي 

  منـد باشـد، يعنـي راه برهـان را بـراي اثبـات واجـب، نبـوت و                     عقلي بهره 
  ا كــسي كــه در مــتن شــهود از وصــول بــه ماننــد آن مــسدود ندانــد، امــ

  حقــايق عقلــي و فــوق آن محــروم اســت و در هنگــام بازگــشت و فــراق  
  بهـره باشـد و شـناخت مفهـومي او           شهود نيز از علم حـصولي عقلـي بـي         

پنـدارد   هاي حـسي بـوده و آنچـه را نيـز كـه علـم مـي          محدود به دريافت  
  اثبـات آنهـا وجـود      هايي است كه نه تنهـا راهـي بـراي             ها و تئوري    فرضيه

ندارد، بلكه از ابطال يقيني آن نيـز عـاجز اسـت و بـالاخره كـسي كـه در               
  باشـد،    بخش معرفتـي گرفتـار شـكاكيت و سفـسطه آشـكار و نهـان مـي                

هـاي او فاقـد ارزش        مند باشد، تجربه    بر فرض كه از تجربه دروني نيز بهره       
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.  وجود ندارد  معرفتي بوده و هيچ ميزاني براي سنجش و داوري علمي آنها          
  ) 264 و 263 :1374، جوادي آملي(

شود براي كسي كـه در خـواب بـه او             هاي ديني اين است كه نمي       از نقاط ضعف تجربه   
القايي شده است و يا در بيداري پنداري به او رسيده است كه گمان انسان صالحي را بـر                

به بازيگري نفس تواند  برد، يقين علمي حاصل كرد، زيرا آن صورت صالحه مي           خويش مي 
البته بايد توجه كرد كه انسان دربـاره        . و به همياري و همراهي شيطان تمثل يافته باشد        

هـايي    نيـز در مثـال    قرآن كريم گردد كما اين كه       فطرت خود دچار غفلت و فراموشي مي      
رسـد، آنچـه در دل دريـاي          بيان كرده است كه انسان پس از آن كه به ساحل نجات مي            

اين غفلت و فراموشي    ). 65: العنكبوت(كند    دست آورده است، فراموش مي    طوفان زده به    
گردد، متفاوت    با مسئله شكاكيت و ترديد كه در مباحث تجربه دروني و ديني حاصل مي             

  . است

   خداشناسي فطري –7

  كــه در دو موضــوع خــدايابي و خداشناســي بــه بــشر كمــك  اســت يقتــيفطــرت حق
  عـد از آن كـه وجـود قـادر و كـاملي را بـر مـا ثابـت                    به عبـارت ديگـر فطـرت ب       . كند  مي

  سـازد و لـذا اسـت كـه فطـرت             نمود، وصف بسيار مهم توحيد را نيز بـر مـا معلـوم مـي              
ت او نيـز ثابـت مـي          . گـذارد   عذري را براي شرك باقي نمـي         كمـا  . شـود   همچنـين ربوبيـ

مطالب به ظرافت    سوره اعراف كه اخيراً مورد استناد قرار گرفت، اين           172اين كه در آيه     
  . آمده است

  بــر ايــن اســاس چــون الوهيــت و معبوديــت، تنهــا ســزاوار كــسي اســت كــه خــالق و 
شود كه جز االله كه مورد شـهود فطـري اسـت، هـيچ كـس شايـسته                    رب باشد، ثابت مي   

ت هـم امـري                . عبوديت و بندگي نيست    ت و الوهيـ ت و ربوبيـ   بنابراين توحيـد در خالقيـ
  فَطـَرَهم جميعـا    «نيـز روايـت شـده اسـت         ) ع(ن كه از امـام صـادق        كما اي . فطري است 

اما در تجربه ديني آنجـا كـه شـكل برهـاني و             ). 12 :2ج،  1365،  ينيكل(» علي التوّحيد 
استدلالي به خود بگيرد و بخواهد وجود ماوراء ماده را ثابت كند، اين اثبات فقط در حـد                  

اين مطلـب  . گويد ره وصف توحيد او چيزي نمي   اثبات وجود ماوراء ماده است و ديگر دربا       
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هاي وارده بر آن برهان را در نظر نگيريم و الـّا از همـين        نيز بنا بر فرضي است كه اشكال      
  . اندازه استدلال نيز عاجز است

گيرد كه اگر چنين      به هر حال فطرت از رابطه انسان با خداي خود اين گونه نتيجه مي             
داشـت، مـورد شـهود قـرار           وجـود ديگـري وجـود مـي        اي وجـودي بـين انـسان و         رابطه
اما تجربه ديني چنين    . ، دلالت بر وحدانيت اين وجود دارد      اي  گرفتفقدان چنين رابطه    مي

  . كششي را در اثبات اين معنا ندارد

  نتيجه گيري

با توجه به تعريفي كه از تجربه ديني و فطرت بيان گرديد، معلوم گرديـد كـه اگرچـه                   
امـا  . هاي فطري اسـت  ني انسان، از جهت ظاهري تا حدي شبيه به كشش  هاي درو   تجربه

در اين مقاله مختصر به هشت ويژگي       . كند  دقت در ماهيت اين دو، خلاف آن را ثابت مي         
حقيقت و واقعيـت    . هاي ديني اين خصوصيات راه ندارد       فطرت اشاره گرديد كه در تجربه     

با احساسات و حالات مختلف روحـي       داشتن فطرت در نهاد آدمي چيزي است كه هرگز          
همچنين پاك  . باشد  گيرد، قابل جمع نمي     و گاه متعارض، كه نام تجربه ديني به خود مي         

هاي تميزدهنده آن     هاي قبلي، يكي ديگر از وجه       بودن و وابسته نبودن فطرت به آموخته      
كما اينكه وجود يك هسته مـشترك در فطـرت كـه بـراي تمـامي                . با تجربه ديني است   

ها محتوم است با بيانات مختلف و متعارض كه زائيده تجربه ديني است، سازگاري                انسان
  . ندارد

قطعي بودن و ترديدناپـذيري فطـرت از مـسلّمات ميـل فطـري اسـت، در حـالي كـه                     
مسئله فطـرت  . هاي ديني، امري اجتناب ناپذير است     شكاكيت و ترديد در شهود و تجربه      

محكم در اثبات خداوند برخوردار است كه تصور صغراي آن          از آنچنان برهان استدلالي و      
موجب تصديق نتيجه است، در حالي كه تجربه ديني يا خالي از استدلال است يا صورت                

  . ناقصي از استدلال را داراست كه بر آن مناقشاتي وارد است
 در حالي كـه چنـين     . تجربه ديني گوهر و لب دين يا نهايتاً غرض و مقصود دين است            

فطرت به معناي گوهر و حقيقت دين نيست، بلكه         . پنداشتي درباره فطرت صحيح نيست    
  . باشد سرآغازي براي دين مي
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ــا       ــي تنه ــه دين ــه در تجرب ــد ك ــل ش ــور حاص ــن منظ ــد و اي ــان گردي ــين بي   همچن
هـاي    توان به وسيله آن خدا را با ويژگي         گردد، اما نمي    يك وجود ماوراء طبيعي اثبات مي     

  وحيد ثابت كرد، در حـالي كـه در فطـرت چنـين منظـوري دسـت يـافتني                   او از قبيل ت   
  . است

به هر حال تصور افرادي كه تجربه ديني را با آنچه كه تعاليم ما به عنوان فطرت بيـان                   
ت نداشـته و خـصوصاً           دانند و يا حداقل امر قريبي مـي         كرده است يكي مي    داننـد، واقعيـ

ا مؤيدي بر حقانيت احكام ديني و حقيقت تعاليم         افرادي كه تجربه ديني دو سده اخير ر       
دانند، بايد بر ماهيت آن كه سـقوط در گـرداب تكثرگرايـي و امثـال آن                 الهي دين ما مي   

شـود، بـر آن    هاي انساني فهميده مي است، توجه ويژه نمايند و بيش از آنچه كه از تجربه     
  . تحميل ننمايند

  منابع و مĤخذ

  . قرآن كريم
 عقل و). 1376(. ، راشينباخ، بروس و بازينجر، ديويـد    .، هاسكر، ويليام  .يكلپترسون، ما 

  . طرح نو: تهران. ترجمه احمد نراقي و ابراهيم سلطاني. ينياعتقاد د
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